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پشت جلدآچارکشى

در پانزدهم و شانزدهم فوریه ۲۰۰۳، موج مخالفت 
عمومی علیه حمله به عراق در شــهرهای مختلف 
دنیا مشــاهده شــد. یکی از بزرگ ترین تظاهرات هاي 
مردمــی در لندن بود. بی بی ســی در این روز گزارش 
داد که حــدود یک میلیون نفر در تظاهــرات لندن به 
طرف هایدپارک شــرکت کردند. بنابر همین گزارش، 
ایــن بزرگ تریــن دمونستراســیون مردمــی در تاریخ 
بریتانیا تاکنون بوده اســت. با وجود ادبیات تبلیغاتی 
دولت های آغازگر جنگ، هــدف اصلی جورج بوش 
و تونی بلر از حمله به عراق، پایان اســتبداد و ایجاد 
یک حکومت مردمی نبود، نــگاه آنها به این جنگ از 
زاویه روابط قدرت بود. آنها می خواســتند معادلات 
قدرت را در این منطقه تغییر دهند. اعتراض مخالفان 
هــم دقیقا به همیــن کیفیت نگاه بود. آنها آشــکارا 
احســاس می کردند هزینه هنگفــت منابع و حضور 
نظامی کشورشان در این جنگ نه فقط از اولویت های 
آنها خارج بلکه حملات خانمان ســوز دولت هایشان، 
تعــداد زیــادی از مــردم بی گنــاه را هــم در آتش 
درگیری ها خواهد ســوزاند و بنابراین اصول اخلاقی 
و انســانی را هم درمی نوردد. امروز با گذشت سال ها 

از ایــن واقعه بهتر می توان درباره کیفیت آن قضاوت 
کرد. در روزهای گذشــته برخاستن موج مخالفت ها 
علیه دولت و پارلمــان بریتانیا به خاطر صدور مجوز 
بمباران مواضع داعش در ســوریه و عراق تا حدودی 
آن واقعه تاریخی در ســال ۲۰۰۳ را یادآوری می کند. 
روز چهارشنبه پارلمان بریتانیا با وجود مخالفت های 
گسترده در این کشور، پس از ۱۲ساعت بحث جنجالی 
نهایتــا به حمله هوایی ارتش این کشــور به مواضع 
داعش رأی داد. این رأی بــا اعتراضات زیادی همراه 
بوده اســت. اصل اعتراض به این اســت که بمباران 
مواضع داعشــیان، سرآغاز یک خشــونت دامنه دار و 
پرهزینه اســت ضمن اینکه مردم بی گناه را هم هدف 
قــرار خواهد داد. بــه عبارت دیگر به نظــر من نگاه 
افکارعمومی معترض به رأی اخیــر پارلمان بریتانیا 
بیش از آنکه از زاویه دفاع مشــروع یا خشونت علیه 
نیروهای مهارناشــدنی باشــد، نگاهی انسانی است 
درحالی که دفاعیات موافقان بمباران، آشکارا اهداف 
سیاسی و امنیتی را مدنظر قرار می دهد. جالب است 
که کاربرد واژه «منافــع ملی» هم نمی تواند به اقناع 
ناراضیان کمك کند. منافع ملی در جایی که با حقوق 
انســانی در تعارض باشــد کاربردی چالش برانگیز و 
پرسش زاســت. مفاهیم اقناع کننــده را نباید در برابر 
یکدیگــر قرار داد در غیر این صــورت فارغ از جغرافیا 

و منافع کوتاه مدت، غالبا نزد جامعه، حقوق انســانی 
در اولویت خواهــد بود. عین همین چالش مفهومی 
در قضیه اخیر ســیل مهاجرت های غیرقانونی و نوع 
نــگاه کشــورهای مقصد هــم وجود داشــت. وقتی 
فــرد ناگزیر و درحال مرگــی به جایی پنــاه می آورد، 
نادیده گرفتن او ممکن نیست. در اینجا حقوق انسانی 
یــا اصول اخلاقی (بــا کاربردی واســع نگر) مقدم بر 
ســایر انگیزه ها می شــود. مثال دیگر این است که اگر 
دســتگیری یک جانی خطرناک با به خطرافتادن جان 
اعضای خانواده اش از جمله کودکان بی گناه او همراه 
باشد، اصول انسانی اجازه نابودی همه آنها را صرفا با 
توجیه نابودی آن جانی خطرناک نمی دهد. در اینجا 
توقع این اســت که بی گناهان سالم بمانند و در آتش 
خشم و خشــونت و تباهی دیگران نسوزند. متأسفانه 
آنچه دولت جورج دبلیو بوش و متحدانش در عراق 
انجام دادند برخلاف این انتظار بود و افکار عمومی از 
پیــش از آغاز عملیات آنها چنین رویکردی را دریافته 
بــود. امــروز هم داوری هــا در جامعــه همچنان بر 
همان ریشه استوار اســت اگرچه قدرتمداران تلاش 
دارند ســاده ترین راه ها را برای ازپیش برداشتن موانع 
جســت وجو کنند. این تفاوت تاریخــی نگاه اصحاب 
قدرت و مردم عادی اســت و این جنگ ناتمام، فردا و 

فرداها هم البته ادامه خواهد داشت. 

جنس متفاوت ۲ نگاه

تجربه دیگران

تیتراژ پایانی فیلم که تمام می شــود، فیلم برای من 
تازه آغاز شده است. بغضی گلویم را فشار می دهد و گویا 
راهی برای فرار از این میزان سبعیت و خشونت نیست. 
دختران ســوری فیلم مســتند A157 بهروز نورانی پور 
گویا سرنوشتشــان با جنگ و آوارگی و فلاکت به تنهایی 
گره نخورده اســت و ایــن مادران ۱۰، ۱۱و ۱٥ ســاله که 
همانند تمام دختران باید دخترانگی می کردند، چه زود 
نطفه ای مشــترک را در رحم خود تجربه می کنند که تا 
پایان زندگی، فرزندان این پدر مشترک داعشی شان چون 

بختکی بر زندگی این مادران، سرنوشت محتومشان را به 
نظاره می نشینند. جنگ و خون ریزی روزی تمام خواهد 
شــد و شاید گذشت ایام بتواند آلام دردها و رنج ها باشد 
اما فرزندان جنگجوی داعشــی که براســاس تجاوز به 
دختربچگانی به دنیا آمده اند را مگر می توان با گذشــت 
زمــان فراموش کرد! آری می تــوان فراموش کرد اما آن 
ثانیه های وحشــی گری و تجــاوز را چطور ایــن مادران 
می توانند فراموش کنند و گویا آن ثانیه ها تمام ثانیه های 
زندگی آینده شان را به شماره خواهند انداخت! لحظه ای 
نمی توانیــم خود را جای این دختــرکان بگذاریم که در 
رحمشــان یادگاری از این میزان خشونت جنسی به نام 
دین -«دین داعش دین نیست، نوعی ایدئولوژی بربریت 
به همراه عقده های سیاسیون جنگ طلب است!» - رشد 

می کنــد و این مادران خردســال را تا پایان زندگی شــان 
نه با غم ازدســت دادن عزیزانشــان این نبودن را همراه 
خواهند بود بلکــه چنان زخم روحی عمیقی داعش بر 
روح و روان این دخترکان و نمایندگان فطرت پاک بشریت 
به یادگار گذاشــته اند که گویا خلاصی از این همه درد و 
رنج روحی جز همانند مرگ ســولاف، دختر ۱۱ســاله، با 
فرزندش قبــل از تولد متصور نیســت و حتی مرگ هم 

نمی تواند پایانی باشد بر این داستان تلخ و گزنده! 
برایمان تازه شــروع شــده اســت این پایــان؛ پایانی 
چــون بغضی فروخفته در ســال ۲۰۱٥ که به ســادگی 
رهایی از این بغــض همانند آنچه رفت بر این دخترکان 
مادرشــده نداریم! امــا درد و آلام و بغض این دخترکان 

ناخواسته مادرشده کجا و بغض و درد ما کجا... . 

مادران 10 ساله

ما تهرانی ها

مــا به عنوان یک تهرانی خیلــی بهمان برخورده.  �
جــدی می گویــم. اصلا نه تنهــا به من، کــه به همه 
تهرانی ها توهین شده. تهرانی نیستید اگر نسبت به این 
توهینی که به تهرانی ها کردند واکنش نشــان ندهید.  
به چی؟ آهــان. هنوز نگفتــم. به اینکه بــه گزارش 
خبرگزاری هــا، «مدیرعامل ســازمان رفاه شــهرداری 
تهران از اجرای سند شــهر بدون گدا با همکاری قوه 
قضائیه، پلیس و شهرداری تهران در آینده ای نزدیک 

خبر داد».
دیدید؟ همــه تهرانی های اصیل می دانند که تنها 
مشخصه تهرانی بودن همین چیزی است که از قدیم 
می گفتند و آن این است که تهرانی ها مقتصد هستند. 
مثلا ما خودمان واقعا خانواده خیلی گدایی هســتیم. 
بابابزرگــم، هــم اصیل ترین تهرانی و هــم بزرگ ترین 
گدایی بود که می شناختم و آب از دستش نمی چکید. 
وقتی فوت کرد، تقریبا توی مراسم دانگ حلوا و خرما 
را از مــردم گرفتیم. مادربزرگم هم که بهش می گفتم 
عزیز، هم یک تهرانی اصیل بود، هم یک گدای واقعی. 
می دانید؟ ما به عنوان نوه، هر چهارسال یک بار بهمان 
عیدی تعلق می گرفــت. چون عزیزمان می گفت عید 
واقعی را باید به کبیســه حســاب کرد که بچسبد. او 
می گفت یعنی چی هرســال عید است؟ حالا با باقی 
خانــواده کار نداریم. ولی ما به عنوان یک تهرانی تنها 
سند افتخارمان همین ویژگی مان است. باور نمی کنید؟ 
می دانید چندبار از موزه آمدند تا انباری و کمد پدربزرگ 
و مادربزرگ ما را برای موزه بگیرند؟ یک چیزهای نویی 
توی کمد اینها بود که باورت نمی شد. توی یخچالشان 
اولین کره بســته بندی و اولین پنیر پاستوریزه هم پیدا 
می شد. یک ظرفی هم بود که بهش می گفتند سرشیر 
ولی شبیه قره قوروت بود چون متعلق به سال ۱۳۱۲ 

بود که دلشان نیامده بود از آن موقع بخورندش.
خلاصه ما بــه عنوان یک تهرانــی خیلی بهمان 
برخورده. یعنی چی که مسئولان می خواهند تهران را 
بکنند شهر بدون گدا؟ پس ما کجا برویم؟ برویم آواره 
غربت شویم؟ ای تهرانی های اصیل... بیایید نگذاریم 
ما را بیرون کنند... شاید ما گدا باشیم اما نباید این دلیل 
تضعیف و تحقیر ما بشــود... بیایید بــه این موضوع 
کــه گدابازی درمی آوریم افتخار کنیــم و نگذاریم این 
فرهنگ، از بین برود. ممنــون. فردا گدابازی درنیاورید 
و این ستون من را به دیگر تهرانی های اصیل برسانید.
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